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اصلاحات فراتر از جبهه اصلاحات

انقلابی‎گری را با افراط‏گری 
نفی نکنیم

سیدمحمدمهدی حســینی‏همدانی، در خطبه‏های 
این هفته نماز جمعه کرج گفت:»دشمنان با استفاده 
از رســانه‏های غربی، صهیونیســتی و اســتکباری با 
شایعه‏ها، تهدید، تحریم‏ها و خبرهای دروغ به دنبال 
منحرف کــردن مردم از خــط امام )ره( یــا انتقاد در 
اهــداف انقلاب هســتند.« وی در ادامه افزود:»برای 
اینکه بتوانیم در مقابل دشمنی‏ها بایستیم باید اهل 
مقاومت و تســلیم‏ناپذیری بــود؛ تنهــا راه دفع ضرر 
دشمن مستکبر تسلیم نشدن در مقابل آمریکاست؛ 
البته ما استکبارســتیزی و مقابله با آمریــکا را از امام 
یاد گرفتیم.« حسینی همدانی تاکید کرد:»نباید در 
مسیر مبارزه با دشمنان خسته شد؛همه بدانند که ما 
امروز به روحیه انقلابی؛ مشی انقلابی، شعار انقلابی 
و اصــول و مبانــی انقلاب امــام بزرگوارمــان نیازمند 
هستیم. انقلابی‎گری را با عناوینی مانند افراط‏گری 
نفی نکنیم، انقلابی‏گری نیاز امروز کشور است، این 
همان درسی ‏است که امام بزرگوار به ما داد؛ سیاست 

ما عین دیانت ماست.«

آزادی ناروا در جامعه داریم
سیداحمد علم‏الهدی، در خطبه نمازجمعه این هفته،  
با بیان این‏که جامعه ما امروز با یک مسئله مواجه است 
که آفت تشــکل خانواده اســت، عنوان کرد:»توسعه 
فحشــاء، بی‏بندوبــاری و ولنــگاری در جامعه انگیزه 
تشــکیل خانواده را در جامعه از بین می‏بــرد؛ اگر در 
جامعه‏ای آغوش رایگان وجود داشــته باشد و فحشاء 
و فساد به حدی برسد که انگیزه تشکیل خانواده را از 
نسل جوان بگیرد، آن جامعه، جامعه‏ای سقوط کرده 
خواهد بود.« وی در ادامــه افزود:»حجاب یک قانون 
و حکم شــرعی اســت و بانوان باید تکلیف شــرعی را 
خودشان بدانند، وقتی می‏گوئیم مسئله حجاب مطرح 
نیست یعنی برای ما بی‏حجابی و ناهنجاری اجتماعی 
در جامعه مطرح اســت. امروز گســتره فساد و توسعه 
فحشاء در جامعه را ببینید و شما دیدید با آزادی ناروا و 
به ناحقی که در مملکت برای بی‏حجابی ایجاد کردند، 
الان در خیابان‏ها شاهد عریانی و برهنگی هستیم.«

مراقب غلط‏های زیاد خود باشید
احمد خاتمی در خطبــه نمازجمعه این هفته تهران با 
بیان اینکه خودباوری ملی از مبانی انقلاب است، گفت: 
»خودباوری معجزه‏ها کرد. در انرژی هسته‏ای می‏گفتند 
یک سانتریفیوژ هم نباید داشته باشیم ولی غنی‏سازی 
۲۰ درصــدی انجام دادیــم؛ نگرانی ترامــپ بمب اتم 
نیست چون می‏داند ما بمب اتم نداریم که البته از ترس 
آنها نیست بلکه سلاح کشــتارجمعی در دین ما وجود 
ندارد. آنها نگران فناوری هســته‏ای هســتند، ولی این 
فناوری در ایران بومی‏ســازی شده و ما در داخل کشور 
غنی‏سازی در حد نیاز کرده و می‏کنیم و دشمنان هیچ 
غلطی نمی‏توانند بکنند. غلط زیادی است که می‏گویند 
غنی‏ســازی نباید در ایران انجام شود. به کوری چشم 
دشمنان غنی‏سازی کرده و می‏کنیم. انرژی هسته‏ای 
حق مسلم ماست.« وی در ادامه با اشاره به اینکه نفرت 
از طاغوت یکی دیگر از مبانی انقلاب اســامی است، 
افزود:»شما چه کسی هستید که می‏گویید غنی‏سازی 
نباید در ایران انجام شــود. مراقب اظهارات و غلط‏های 

زیاد خود باشید.«

غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‏طلب در گفت‏وگو با هم‏میهن 
با اشاره به چالش‏های اصلاح‏خواهی در ایران معتقد است که فقدان 
تفکر در کشــور ممکن است فضا را به ســمتی ببرد که کنشگر سیاسی 

فعال را دچار یأس فلسفی کند. 

Ó  طلبی‎های اصلاح‎نســبت اصلاح‏خواهان غیرتشکیلاتی با تشکل‌
از جمله موضوعاتی اســت که در ســال‏های اخیر بــا توجه به کاهش 
ســرمایه اجتماعی اصلاح‏طلبان مطرح شــد و اخیراً این موضوع در 
مجمع عمومی جبهه اصلاحات نیز مطرح شده است؛ توجه به گذاره 
»اصلاحــات بالاتر از جبهه اصلاحات« چقــدر در جامعه ایران بروز و 

ظهور دارد؟
اصلاح‏طلبی در ایران ســبقه تاریخی دارد و قبل از پیشامشروطه متفکرانی 
درباره آن صحبت کردند. بعد در دوره مشروطه به یک گونه‏ای سعی کرده‏اند که 
در فرایند امر اصلاحی قرار بگیرد و گذشته را به نوعی با توجه به نیازهای جدید 
اصلاح کنند. این فرایند بعداً نیز ادامه پیدا کرد و بر مبانی نظری آن افزوده شد 
و نهایتاً در نهضت ملی با نوعی از اصلاحات در کشور روبه‏رو شدیم. در انقلاب 
اسلامی نیز در یک سویه‏هایی چون رژیم قبلی را کاملًا نفی می‏کند انقلاب 
اســت و در یک سویه‏هایی نگاه مصلحانه به حل مسائل نظری، اجتماعی و 
سیاسی دارد. بنابراین اینکه آقای خاتمی می‏گویند اصلاحات یک امر فراتر از 
اصلاح‏طلبان است مبنی بر این است که اصلاحات یک پیشینه تاریخی بیش 
از ۱۵۰ساله دارد و در هر دوره‏ای کنشگران و بازیگران خاص خود را متناسب 
با نیازهای جامعه داشته است. طبیعتاً اصلاحات را نباید معادل اصلاح‏طلبان 
در نظر بگیریم، بلکه یک امر فراتر و پویش تاریخی است که تاکنون نیز ادامه 
پیدا کرده است و به نظر می‏رسد که همچنان مهمترین داروی درمان دردهای 
مزمن جامعه ما اصلاحات اســت. یعنی استفاده از همه تجارب گذشته و با 

نگاه کاملًا باز، که هم به تجارب جهانی گوش می‏دهد و هم نیازهای جامعه 
در آن نو به نو می‏شود. براین اساس اصلاحات را می‏توان با این نگاه، نه‏فقط 
اصلاح‏طلبان که مجموعه‏ای شناســنامه‏دار توصیف کرد که جبهه‏ای به نام 
جبهه اصلاح‏طلبان داریم و دارای مانیفست و چارچوبی هستند. اصلاحات 
فراتر از این جریان اصلاحات است و می‏تواند بسیاری از کسانی را که برچسب 
اصلاحات ندارند اما اندیشه اصلاح‏طلبانه دارند را در خود جای دهد و آن‏ها 
کمک کنند که روند جامعه به جای شــورش و انقلاب و هرج و مرج به سمت 

اصلاحات با نگاه روبه جلو برود.
Ó  پس در واقع باید اصلاح‏طلبی را به اصلاح‏خواهی که شــما اشــاره‌

کردید قدمت صد و اندی‏ساله نزدیک کنیم. برای این نزدیک‏تر شدن 
باید چکار کرد؟ 

مشکلی که ما در کشور داریم، نوعی اکنون‏زدگی در مسائل و حوادثی است که 
در کشور رخ می‏دهد؛ چه در گذشته و چه الان هم اصلاح‏طلب‏ها و هم کسانی 
که شناسنامه اصلاحات ندارند اما در عین حال مصلح هستند، همگی معطوف 
به مســائل اکنون شــدند و کمتر فرصت کردند که این تبار ۱۵۰ساله را عمیقاً 
مــورد واکاوی قرار دهند و تبدیــل به نوعی فهم تاریخی کنند؛ چراکه این فهم 

تاریخی کمک می‏کند تا بتوانیم اکنون خود را بهبود بخشیم، 
از این بابت که اصلاحات در تمام تاریخ ۱۵۰ســاله خود 
موفق نبوده است و در یک زمینه‏هایی موفق شده و در 
خیلی از زمینه‏ها هم شکست خورده است. بنابراین 
این سرمایه باید مورد آموزش و فهم جمعی قرار بگیرد 

تا ما از فرصت‏های اصلاحات اســتفاده کنیم و 
ضعف‏هــای اصلاحات و یــا اصلاح‏طلبان را 

تبیین کنیم تا در نهایت دوباره نخواهیم 
این چرخــه را تکرار کنیــم. در اینکه 

ما راهی جز اصلاح‏طلبی در کشــور نداریم یک نگاه مهم اســت و برای دفاع از 
خود مبانی دارد اما اینکه این اصلاحات چگونه بتواند این مســیر را طی کند 
مبنی بر اینکه بتواند از شکســت‏های گذشــته الهام بگیرد و بر موفقیت‏های 
گذشته بیافزاید، نیازمند این است که به نوعی از اکنون‏زدگی و گرفتار روزمرگی 
سیاســی شدن دوری کنیم و از آن خارج شــویم و به درک عمیق‏تری از مبانی 
اصلاح‏طلبــی، الزامات و اقتضائات برســیم. تا زمانی که درگیر مســائل صرفاً 
روزمره هستیم و کمتر نگاه عمیق به سرمایه‏های گذشته داریم، طبیعتاً با فراز و 

فرودهای جدی در عرصه اصلاحات روبه‏رو هستیم.
Ó  این اکنون‏زدگی که به آن اشاره کردید معلول چه عواملی است و از چه‌

دوره‏ای جریان اصلاحات به آن دچار شده است؟ 
اصلًا بحث اصلاحات نیســت، شــما این بخش را در اصولگراها نیز می‏توانید 
ببینید؛ حتی در برنامه‏ریزی توسعه ایران نیز این دچارِ اکنون شدن را می‏بینید. 
به نظر می‏رســد که در ایران به‏رغم اینکه در کشــور متفکران بزرگی داشــتیم، 
تفکر در ایران خیلی جدی نیســت. ما در عرصه‏های آمــوزش به‏ویژه آموزش 
عالی و آموزش و پــرورش کمتر به جدی بودن 
تفکــر می‏پردازیم و به ما آمــوزش داده 
نمی‏شــود. بنابراین عمدتاً مایلیم 
وارد عرصه‏هــای عملی شــویم تا 
مباحث نظری، البته که پرداختن 
به مباحث عملی ضروری اســت 
اما اگر متناسب با یک نظر درست 
نباشــد، این عمل‏ها موفق نمی‏شود 
و در نهایــت جامعــه 

غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح‏طلب:

جامعه سیاسی دچار اکنو‏ن‏زدگی است

سیدحســن رســولی، عضــو مرکــزی جبهــه اصلاحــات ایــران در 
گفت‏وگــو با هم‏میهن می‏گویــد رویکرد اصلاح‏طلبانه  نســبتی با 
تنگ‏نظــری، با خودشــیفتگی‏های خیالی، با خــودی و غیرخودی 

کردن بخش‏های مختلف جامعه ندارد.

Ó  آقای خاتمی در صحبت‏های اخیر خود تاکید کردند که اصلاح‏طلبی‌
فراتر از جبهه اصلاحات است. ارتباط جبهه اصلاحات با اصلاح‏طلبان 
خارج از جبهه باید چگونه باشد و جایگاه سیاسی این گروه در فضای 

سیاسی ایران چیست؟ 
بنیــاد بــاران در دوره‏ای در مــورد اصول و مبانی اصلاحات مطالعاتــی انجام داد و 
براساس کارنامه عملکردی و موضع‏گیری‏های جریان اصلاحات، چه در مقطعی که 
بخش قابل توجهی از قدرت در دو قوه مقننه و مجریه را در اختیار داشــت و چه در 
سال‏های بعد از آن در حوزه عمومی و اجتماعی، بر مبنای یک نظریه و یک دکترین 
سیاســت‏ورزی خود را تنظیم و اعمال کرد. یکی از این معیارها نگاه اصلاح‏طلبان 

به ایران و به‏خصوص به توسعه ایران بود. همچنان که آقای خاتمی در پیام 
اخیرشــان به گردهمایی اصلاح‏طلبان استان‏ها اشاره کردند، دغدغه 
ایران و توســعه ایران و فراهم کردن زندگی آبرومندانه‏تر، اصلی‏ترین 
دغدغه اصلاح‏طلبان بوده است. آقای خاتمی در آخرین سال دوره 
ریاســت‏جمهوری خود در دانشــگاه تهران در یک جمع عمومی 
توسط تعدادی از دانشجویان مورد بازخواست و سوال قرار گرفتند 
و جمله‏ای گفتند که بعداً این جمله نقطه عطفی در تصدیق این 

نوع گرایش سیاسی اصلاح‏طلبان به نظرات منتقد و حتی 
مخالف شد. ایشان گفتند »زنده‏باد مخالف من«. 

در بخــش دیگری با هدف تقویت حفظ 
تعلق همه ایرانیان به این سرزمین گزاره 

دیگری مطرح کردند با این عنوان که »ایران برای همه ایرانیان اســت«. در همین 
راستا رویکردهای دیگری را مطرح کردند که تعبیر من تقدس‏زدایی از قدرت بود و 
این رویکرد اصلاح‏طلبانه نه‏تنها قدرت را در هر سطحی مقدس به حساب نمی‏آورد 
بلکه همواره صاحب قدرت را برگزیده مردم و پاسخگوی افکار عمومی می‏داند. به 
این منظور وقتی که  در دایره نگاه اصلاح‏طلبی در حوزه داخلی، توســعه، اخوت، 
همگرایی، انسجام و وحدت ملی مطرح است و در عرصه بین‏المللی نظریه گفتگوی 
تمدن‏هــا را مطرح می‏کند و نیز همزمان در ســال ۷۸ بعد از ســال‏ها فصل هفتم 
قانون اساسی یعنی شوراها را اجرا کرد، معنای آن این است که این رویکرد نسبتی 
با تنگ‏نظری، خودشــیفتگی‏های خیالی، خودی و غیرخودی کردن بخش‏های 
مختلف جامعه ندارد، نه‏تنها نســبتی ندارد بلکه بابی که این جریان باز می‏کند در 
اطلس متنوع قومی کشــور و در رنگین‏کمان باورهای فکری، سیاسی و جناحی، 
افقی را فراتر از مناسبات صرف حزبی و جناحی ترسیم می‏کنند و این در حقیقت 

یکی دیگر از معیارها و شاخص‏های اصلاح‏طلبی است. 
آنجایــی که آقای خاتمی به ما اصلاح‏طلبان و جبهه اصلاحات توصیه می‏کند که 
اصلاح‏طلبی را فراتر از اصلاح‏طلبان جست‏وجو کنید، در حقیقت هدفی 
مدنظر رهبر اصلاحات است که فقط با قرار گرفتن همه ظرفیت‏های 
سیاسی کشور در ذیل چتر توسعه‏طلبی پایدار و همه‏جانبه ایران و 
با حفظ حقوق اساسی و قبول همه تنوعات مذهبی و قومی و عبور 
از دوگانه‏های مخرب جنســیتی و حتی عبور از شکاف‏های نسلی 
مقرر می‏شود و جامعه ما امروز به این رویکرد نیازمند است. در حقیقت 
این جریان فکری به معنای اصلاحــات، اهداف، آرمان‏ها و مقاصد 
بالاتــری از مقاصد یک جریان فکــری و یا حتی جبهه اصلاحات 
را جســت‏وجو می‏کند. ترجمان ایــن تذکرات آقای 
خاتمــی به این معناســت که امروز بایــد بیش از 
گذشته شرایطی را فراهم کنیم که اسباب گفت‏وگو 

در داخل و همگرایی با سایر جریانات سیاسی فراهم شود، با همدیگر نزدیک‏تر شویم 
و همفکری و همکاری کنیم تا آینده بهتری برای ایران رقم بخورد.

Ó  این روزها به اصلاح‏طلب‏ها هجمه‏های بســیار زیادی وارد است؛ یکی از‌
آن‏ها این اســت که چرا جریان اصلاحات نتوانست از یک جایی گروه‏های 

مختلف مردم را جذب این جریان سیاسی کند؟ 
ببینید زیرســاخت‏های رســیدن به جامعه آرمانی اصلاح‏طلبانه فراتر از حوزه‏های 
سیاســی، نیازمند برخی از ظرفیت‏هاست؛ به‏عنوان نمونه وقتی صحبت از آزادی 
احزاب و نهادهای مدنی می‏شــود به بستری نیاز است که در آن بستر همه قدرت 
در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر و ورزش در اختیار حاکمیت و یا در اختیار 
یک جریان فکری نباشــد. یکی از دلایل اینکه بعد از ســال ۸۴ جریان اصلاحات 
به‏رغم برخوردار بودن از نظریه برتری اصلاح‏طلبانه نتوانست در بطن و متن جامعه 
بروز و ظهور عملیاتی و عینی پیدا کند، این بود که تحت تاثیر فقدان آزادی، تمرکز 
قدرت، افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی روزبه‏روز امکان اعمال سیاست‏های 
اصلاح‏طلبانه در سطح جامعه به معنای پرسشگری از دولت و حاکمیت و در حقیقت 
ایجاد یک موازنه مثبت بین قدرت اجتماعی، قدرت مردمی و قدرت ملی با حاکمیت 
تضعیف شد. فکر می‏کنم که اگر تئوری و نظریه اصلاحات را به عنوان اهداف کلیدی 
افق چشم‏انداز ۲۰ســاله بعدی کشور قرار دهیم؛ با فراهم کردن شرایطی که همه 
ایرانیان صرف‏نظر از قومیت و جنســیت و نوع نگاه سیاســی، تعلق خاطر به ایران 

داشته باشند، می‏توان ایرانِ به‏شدت‏آسیب‏دیده را مجدداً احیا کرد.
Ó  فکــر می‏کنیــد اصلاح‏طلبان و گــروه اصلاح‏خواهان به لحــاظ فکری و‌

عملکرد چقدر با همدیگر نزدیکی دارند و اگر بخواهیم این‏ها را با همدیگر 
متحد کنیم چه رویکردی باید در پیش گرفته شود؟ 

نفس وجود جبهه اصلاحات در بطن و متن خود دو پیش‏فرض را به همراه دارد؛ 
اول اینکه این ۳۱ حزب در برخی از امور عیناً همانند هم نمی‏اندیشــند و لذا در 
درون جبهه اصلاحات هم اشخاص حقوقی اختلاف‏نظراتی را دارند. مثلًا رویکرد 
اقتصادی حزب توســعه ملی که عضو جبهه اصلاحات هســت بــا رویکرد حزب 
کارگزاران در حوزه اقتصاد متفاوت است و سایرین هم ممکن است در حوزه‏های 
فرهنگی و اجتماعی اختلاف‏نظر داشته باشند اما عرصه‏هایی که به لحاظ کمی 
و کیفی همفکر هســتند از وزن بیشتری نسبت به ساحت‏هایی که این اعضا در 
آن عرصه با همدیگر هم‏نظر نیستند برخوردار است. نکته دیگری که باز در درون 
این جبهه اصلاحات هست، یک نقص آشکار در نظام حزبی کشور است. وقتی 
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با وجود پیشــینه تاریخــی اصلاح‌خواهی در ایران،در ســال‏های اخیر اصلاحات بیشــتر 
به جریان سیاســی اصلاح‏طلبــان گره خورد و عدم موفقیت ایــن جریان در ادامه حرکت 
بر مــدار اصلاحات به دلایل مختلف از حــذف و برخورد گرفته تا هر آنچه در مسیرشــان 
شاهد بودیم؛ منجر به ایجاد شکافی بین گروه‏های اصلاح‏خواه بطن جامعه با آنها شد. 
بــا وجود آنکه مفهوم اصلاحات همچنان برای تغییــر فرایندهای نامطلوب در جامعه به 
کار برده می‏شــود اما این موضوع مدتی اســت مطرح شــده که اگر اصلاح‎طلبان قصــد بهبود در جامعه را دارند بایــد فاصله اصلاح‏خواهی با 
اصلاح‏طلبی  در جامعه کاهش یابد. چنانچه در نشســت اخیر جبهه اصلاحات نیز ســیدمحمد خاتمی با اشــاره به این موضوع تصریح کرد که 
ً اصلاحات را می‏پذیرند و به لوازم آن پای‏بند‏ند  »اصلاحات فراتر از یک حزب و یک جبهه اســت و کم نیســتند افراد و جریان‏هایی که نظراً و عملا
ولی به هر دلیل در یکی از احزاب و تشکل‏ها و حتی جبهه نمی‏گنجند یا حضور ندارند.« در همین رابطه روزنامه هم‏میهن با غلامرضا ظریفیان، 

سیدحسن رسولی و محمدرضا جلایی‏پور، سه چهره اصلاح‏طلب گفت‏وگویی انجام داده که در ادامه می‏خوانید. 
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